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 رویای برابری داشته زارعی ک

 - شمس کسماییو شعر زندگی  مروری بر -

 

 ی مدنیت آن ملت است.ادبیات یک ملت آئینه

   ( تقی رفعت) 

 

شاع:  مهمقد  میان  میرانی  در  مشروطه  عصر  در  میزیستند  که  مینوشتند  و  را  کسمایی  متجشمس  جزو  ددترین  توان 

رمجادله  پُ  داشت. زیستن در دورانی سخت ومیول ادبی و نوگرایی گام برر تحاش دانست که آگاهانه در مسیشاعران زمانه

  را یناما فرصت ابود    وجود آمدهبه  ی کشور پس از انقلاب مشروطهاداره  مشکلاتی که درنگ جهانی اول و  زمان با ج که هم

د. در این نوشتار سعی  ند ادامه دهن وشتر بکبیش  در تثبیت آن   ندتوانستا که مید راهی رنوانبتمسلکانش  و همنداد که او  

 قدر بپردازد.  به جا مانده از این شاعر گران  های و یادداشت ه بررسی اندک شعرها بتا رنده بر این است نگا

 

  برایچنان  نوشته شده است اما هم  ی اگرچه پیرامون زندگی و شعر شمس کسمایی مطالب کم  :هاآغاز فعالیتو  تولد  

و زندگی  پیرامون  از کتاب  نمی  ایشان شعر    صحبت  از صبا توان  نیما    ارزشمند  آرینی ی  وشتهنتا  پور صرفنظر کرد.  حیی 

کسمایی از    خاندان : ))  کندنه معرفی می گوجلد دوم این کتاب در قالب یک پانوشت خاندان کسمایی را این   در   پورآرین

  جا رت کرده از آنان قاجار به آذربایجان مهاجاهالی گرجستان بودند که پس از فتح هفده شهر قفقاز به دست آغا محمدخ

ر تجارت پرداختند.  تبریز به کا  بعضی در یزد و جمعی درها در قزوین و  ط ایران پراکنده شدند. بعضی از آنبه سایر نقا 

این خا افراد  از  او متنواده، خلیل پسر حاجی محمدصادق، در یزد مییکی  از  ارباب زیست و خانم کسمایی  ه  زادولد شد. 

    با زن و دو فرزندش   ۱۹۱٨بود، در سال  جا زندگی کرده  ، که برای تجارت به روسیه رفته و ده سال در آنوهر شمسش

به آذربایجان آمد اکبر (  ای . خانم شمس ک) صفا و  از زنان روشنفکر و دانشمند  با  سمایی یکی  بود. وی هنگامی که  ران 

ی  وچه و بازار ظاهر شد و به واسطهبود که در کایرانی  ن  ت و نخستین ز ر به سر نداشی خود به تبریز آمد، چادنوادهاخ

اش  های فراوان کشید. در تبریز خانهزجرها و سختی  ادانمردم نروزهای تاریک از دست  همین آزادگی و آزادمنشی در آن

  بایجانی آذر  محقق  ((   راند.به تنهایی گذ خود را  ران آمد روزگار  تهکه به  انشمندان بود ولی بعدها  محفل نویسندگان و د

که نام    د دارند که تاکیاند ضمن آن شعر شمس کسمایی منتشر کرده  پیرامون زندگی و  رضا همراز نیز در کتابی که اخیرا

  ۲۱۲  )) شمسی کسمایی فرزند خلیل در سالنویسند:بر روی سنگ قبرشان شمسی است نه شمس میخانم کسمایی  

ی نوزدهم از قفقاز  ی او در آغاز سدهخانوادهو مادرش همایون نام داشت.  د  گان بو. پدر او بازر ا آمدد به دنیشمسی در یز

زاده تاجر  زاده ازدواج کرد. اربابیزد با تاجری به نام حسین ارباب  شمس در بودند.    کرده و در یزد اقامت گزیدهمهاجرت  

  زبان   در این مدت به فراگیری   آباد زندگی کردند و شمس ق سال در عشها مدت ده  چای و همواره در حال سفر بود. آن

تبریز    و در  برگشتایران  اده بود به  ی خود را از دست دیهه سرمازاده کروسیه ارباب  ۱۹۱نقلاب  . پس از اتپرداخ  روسی
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اداره در  و  گزید  راهاقامت  بهآی  آذربایجان  تبریز کانون  کار مشغول شدهن  این زمان  و  ف. در  بود  انفعالات سیاسی  و  عل 

ی نویسندگان  رهادند. کسمایی نیز در زمدید را انتشار م تجد  یروزنامه  وجوش بودند وش در جنبیاران  خیابانی ومحمد  

بود. شمس  انگلیس    –ایران    ۱۹۱۹قرارداد  رد  ها مقالاتی در  ی آنلاتی در آن نوشت که از جملهاین روزنامه درآمد و مقا

در  حضوری چشم  اهدر سخنرانی را  خود  نو  شعرهای  داشت.  وت  یزنامهورگیر  مینتا  آزادیستان  جدد  ،  شاعر((    .دادشار 

حولاتی که در  تغییر و تی  درباره  تاریخ تحلیلی شعر نوکتاب  شمس لنگرودی نیز در جلد نخست  معاصر    ه و محققنویسند

از   پس  کسمایی  همراهآنزندگی  به  اربابهمسرش    که  وحسین  اکبر  زاده  و  صفا  فرزندش  ورشبه  دو  در  دلیل  کستگی 

حرکات اجتماعی و سیاسی ایران  ها مرکز ثقل تنویسد: )) تبریز در آن سالمی  آباد به تبریز آمدنداز عشق  تجارت چای 

جتماعی، و تقی رفعت در کنار  مشغول سازماندهی مردم برای یک خیزش ا  خ محمد خیابانی هایی است که شیسال  است؛

ی عمل این هر دو نیز  است. عرصهبازگشتی    –شعر، برای مبارزه با شعر سنتی  ی  صههای مبارزاتی در عرستهتشکیل ه

خانم   است.  تجدد  با شکل نشریه  مقارن  روسیه  در  اقامتش  که  گسترش سوسیالشمس  و  و  گیری  است،  انقلابی  با  یسم 

که  ین قوف به امحض ورود به تبریز و و   ، بهاست  ها شده مدافع نظر آن  سی شور و شعف و مبارزات انقلابیون روهدهامش

دد و شروع  پیونی تجدد میمبارزان روس است، به گروه نویسندگان نشریه   نظریات اجتماعی خیابانی و رفعت همان نظر

ی  د خیابانی، در محوطهمحمکند. فعالیت او محدود به همین حدود نیست. در اوج مبارزات  می  لاتی انقلابیشتن مقابه نو

کشیدند، یک سوی تور مردها و طرف دیگرش  ؛ یک تور وسط محوطه میشد هایی تشکیل میتیک تبریز، گاردن پارار

با چادر ترتیب    ((.  نشستندو روبنده می  زنان  این  تاه شمس کسمایی در چکیم  بین میبه  بزنگاه  ندگی  ریخی خاصی زه 

و  می رفت مراودات مختلف کرده است  او  شعرهای روی  ثر مهم اقطعا    ی که ذکرشان    شمساشته است.  نیز گذ  و مقالات 

)) زنی    توان. او را میگیردرا یاد می ر تبریز نیز ترکی  رسد دنظر میدانست و بهفارس و روسی را می های  زبان  کسمایی 

ت  نشریا های او را نیز که در  دانست که در بخش بعدی تعدادی از شعرها و نامه((    گرابین و جمعنکر، فعال، روشروشنف

 بررسی خواهم کرد.زمان منتشر شده است آن

متوجه    آوردیم کسمایی  زندگی    های مهمی ازبخشی  مختصری که دربارهگزارش    با توجه به:  زندگی ادبی و اجتماعی

او  م  شویمی حلقهکه  ادبیمیان  تبر  ی  وی  ز ایز  تجددگرایان  بودهای  هژجایگاه  که   برخوردار  جایگاهی  شاعر    است.  دیگر 

  از ذکر آن   نتوانست  دانسته است را اصیل نمی آن  بنا به نظر شخصی خود که  علیرغم آن   یار نیزمحمد حسین شهر  زیتبری

ن به اصل  ادچنکه نه  دب، شروع شد  گاه انقلاب اآن: )) به شهر ما پس از  کرداشاره    چنیناین  عری به آندر شبگذرد و  

ی ادبی  حلقهبدون تردید  بنایی . . . ((    ت نخستین به کار کسمایی، نهاد خش عت و بانوی شمس  و نسب/ نخست رف بود  

را   تبریز  در  گرفته  آن سالشکل  تقی   ها در  افرادی چون  شامل  خامنه  که  جعفر  ابورفعت،  القاسم  ای، شمس کسمایی، 

احمد کلاهی   برزگر،  نقی  ... میلاهوتی،  در  همربه  شدو  نویسندگانی که  و  و در طهلجماه شاعران  دانشکده  قلم    نهرای 

ب  ایران  نقلاب ادبیآغازگران ام  روه مهء دو گتوان جزمیزدند  می ل در  رویکرد متفاوت در پی ایجاد تحو  ا دودانست که 

کنون قصد ورود به  ظرهایی که میان این دو گروه وجود داشت و ات قلمی و اختلاف نمشاجرابودند. جدای از  شعر فارسی  

ندارمآن کسمایی  را  شمس  که  است  اقدامبا  را  روشن  که  دانست  زنی  اولین  شعرهایی    ید  سرودن  که  نبه  آن  مود      در 

تحولگ رن چند  وبوی  هر  شعری  خواهی  نظر  استشما خام  از  ا  مقابل  تایید  ضمن  آژند  یعقوب  می بود.  موضوع         گوید:ین 

  رهایش بهو در شع  داشت  های ایرانی است که رویکردی انقلابی به شکل شعر فارسیهکسمایی از نخستین شاعرشمس  ))  

در  تعلق خاطر او را به نوآوری    قی مانده است که از او با  بود و اشعاری علق  عت مترهبری تقی رف   جددان ادبی بهکانون مت
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ترین  اوتمتف  ((   محفل نویسندگان و سخنوران بود.او  ی  اند که در تبریز خانهدهد. گفتهمیل و محتوای شعر نشان  شک

که    ) پرورش طبیعت (( عری است با عنوان )ادعای ماست ش  مانده است و گویای یادگار    کسمایی بهمس  شعری که از ش 

شهریور   ۲۱نوشته شده است و تاریخ انتشار آن به    متفاوتکه با بیانی  داند  ی میرا نخستین شعر نویشمس لنگرودی آن

 : گرددبازمی آزادیستان  ۴ی شمارهدر  ۱۲۹۹

 ش مهر و نوازشاری آتسیب ز 

 روشنایی تابشو گرمی   تد از این ش

 ستان فکرم گل

 وس ریشان شد افسو پ خراب

 های افسرده افکار بکرم چو گل

 وس . . . اده گشتند مایراوت از دست دو طصفا 

 بلی، پای بر دامن و سر به زانو نشینم 

 وحشی گرفتار یک سرزمینم که چون نیم

 م خیرنه یاری 

 نه نیروی شرم

 یزم ت انیغم بود، نیست دند نه تیر و نه ت

 ای گریزم پ نه

 جنس خود در فشارم دست همروی در  از این

 از سلک دنیاپرستان کنارم ز دنیا و 

 ربرآرم مادر مهربان س  آنم که از دامنبر

هر سطر  مودن سطرها در انتهای  اشته و با کوتاه و بلند نر گذای کهن خود کنابه آن معن را  کسمایی در این شعر قافیه  

میان شاعران  و با ظهور نیما یوشیج  بعدها    ی سرایشوهاین شی.  کندهم نزدییار بهایی بسحاظ آول  آورد که بهرا می  کلماتی
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قافیه جایگاه گذشته   یابد.میج  عنوان شعر نیمایی روابه به تعبیر  شعری که در آن  ندارد و      نیما قرار است که ی خود را 

این تجربه  کسماییباشد.  ((  زنگ مطلب  ))   نو و نخنیز در  نوعی  نار گذبا ککند  می   سعی   ستینی  قافیه  موسیقی  اشتن 

پایان بودن چیزی را در ذهن شاعر  طه است و همین بیگونه نق توجه کنیم که شعر فاقد هر  کند.   اد یجا  درونی در شعر 

ها  این امرسد تمنظر میوید اما بهگسخن می  ها و شدت نوازشر کند که از آن شکایت دارد. اگرچه او از آتش مهمتبادر می

باغ  گونهبه است.  ظاهر  حفظ  برای  شاعای  خرابفکر  پریشان    ر  گلو  است   شیهااست.  افسردگی  وضعیتی و    دچار     در 

کند از  ر ادعا میشاع، سطری است که  ترین سطر شعراند. کلیدیوحشی محبوس کردهطراوت او را در سرزمینی نیمبی

هم تنگناستدست  و  فشار  در  خود  اجنسان   (( ا:  ا ینز  دستروی  ((  هم  ز  فشارم  در  خود  دجنسان  تمزیرا  آن  لیل  ام 

هایش فقط مختص به این  سجن از همانتقاد    کسمایی و نوع رویکرد  ن  ایشود.  اگهان گشوده میها نها و افسردگیپریشانی

نا با  تحت    شی کهدر بخ   ددتج    یدر شماره  ۱۲۹۹تیر    ۱۲و محبت (( در    دم )) مُشعر نیست. در شعر دیگری که 

  ی درباره  یپرسشی و انتقادسمایی با لحنی  شر شده است ک منت شده است  می  سوان به مسائل زنان پرداختهعنوان عالم ن

 کند: ت می صحب  شازنان زمانه

 احتیاج به جلب محبت است کمر   رازن 

 لت استرستی و قید نوادپمجبور مُ

 

 به کی؟ آخر این جلب محبت تا 

 ی؟ ک  بهتا  عتطا تحت فرمان و ا

 مت تا به کی؟ مورد طعن و ملا

 نت تا به کی؟تا به کی تحمیل م

 

 پارس، یاد ز وقت  گذشته آر ی دخت  ا

 سیر و بنما ز رشته هار آور از اننگ 

 وار!سعادت فرشته  پرواز کن به اوج 
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توان به سه  می  عر را. شکندزنان اشاره میبرخی  ی رایج در میان  ست به دو مسالهطور که از عنوانش پیدااین شعر همان

مص دو  شامل  که  نخست  بند  کرد.  تقسیم  اسبند  بیانراع  با  می ت  زنان صحبت  احتیاجات  از  دوم  کندی خبری  بند  در   .

زمان  ای که در آنگردانی نو و تازهاین ترتیب شاعر با لحنکند و بهیر میرسشی تغی ز حالت خبری به پناگهان لحن شاعر ا 

. چنین  دن که شعر باز میبالخصوص مشکلات زنان را  و علیئل اجتماعی  ه است پای مسااشتبقه دتر سادر شعر فارسی کم

وده است. در بند آخر نیز که شامل سه  نظیر بمزمان کندر آشاعر نسبت به سایر زنان    ک زنای توسط ی رویکرد انتقادی

تر  قید و بندهای رایج بیشر از  دوهاتر و بهادتر و رآورد که در آن زنان آزرا به یاد میای  گذشتهمصراع پایانی است شاعر  

هایی  بخش  به  رهای تقی رفعت نیز مشاهده نمود.توان در شعرا میآناشاره به  ه ردپای  ی کابودند. گذشتهی  به خود متک

 : کنیداند توجه کرده  ی که پیرامون شعر و زندگی تقی رفعت منتشررا در کتاب الم نسوان که رضا همراز آناز شعر ع 

 من!واهر خ ای

 شب است و فکرم 

 اش، خواب یی ناگهان با حمله

 تاب، ربوده است . . . بیاز دیده 

 مشغول خیال و فکر و شعرم . . .

 

 انسان   و ل و فکر اما که خیا 

 ی واحدی تمایل بر نقطه

 های یک گل دارند چو برگ

 ان! ((و آن نقطه بود: )) عالم نسو

 این هیئت اجتماعی کور، 

 ن و محبوب باهر مهرای خوا

 هیهات چه زندگانی خوب، 

 منظور! . . .بر نوع تو داشته است 
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 شهوت، ص و هوا و حر  محکوم

 زیر فرمان، مانند اسیر 

 ران، م ایآی، ای زن سرزمی 

 دلسوزترین مثال ذلت! 

 

 عنوان تو زهره، ماه، خورشید 

 ن جهان سیار! یدوری تو از ا

 نخوارخواری تو در این دیار خو

 ر نومید! . . .ود، ز غیلسرد ز خد

 

 که تو را همی به زانو،نانآ

 پرستند عشق می  یسجده در

 مانند وحوش دشت هستند 

 در تکاپو . . .  اندر پی صید 

.  . . 

. . . 

. . . 

 ان مدر هیئت اجتماعی
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 ت و مظلوم بخای خواهر تیره

 چه موقعیت شوم، هیهات، 

 ع تو داده است ایران!بر نو

ا بسیاری  که  رفعت  م تقی  نوشطالب  ز  ف  یش هاتهو  عنوان  با  می مینا  را  کهمنتشر  خود  شعر  این  در  شبه  حالتی    کرد 

داردپارهچهار میبه  و   گونه  شد  ۱۲۹۹سال  خرداد    ۱۱در    رسد نظر  منتشر  یا  باشدنوشته  رنج  ه  و  درد       فراوانی   های از 

هایی کردند که  رد ساحتاوسی را  فارعر  شاقع  دوستانش در ورفعت و    یرانی تحمیل شده است.بر زنان ا  هاگوید که قرنمی

سیاری از جراید از جمله  بمورد بحث  که  سی  شم  ۱۲۰۰سال    ۹۰ی  ن در اواخر دههاشهای رایج در زمانهاز دل گفتمان

ایران ...  شکوفه،  و  آورده    سرنو  آگاهانه  بود.  بر  نیز  کسمایی  بیشو  شمس  شدت  رفعت  شعرهایش  در تری  با  به  نسبت 

مسیدر برهمین  گام  سال    رد  دارد.میر  ماه  مجله  ۰۰۱مهر  زناندر  جهان  ب  ی  از کسمایی  زنا شعری  جهان  عنوان        ن  ا 

رویاهای زنی شاعر بیش از صد سال  خواندنی است. شعری که از  که بسیار  وان با نام مجله ( منتشر شده است  عن) هم

 گوید: پیش سخن می

 در بر اهل یقین و صاحب وجدان

 سوانالم نع  ستآوریتهمطلب  ب

 ی آزادی است و روز رهایی دوره

 ان؟ ما زن و مرد از چه روی سر به گریب

 دن؟وم سود چاک نه لت چی غف جامه

 خود رسد این وقت هرج و مرج به پایان. 

 مان شده چون نقش به دیوار توان مسل

 بیکار  حس وخبر و بیاز وضع زمان بی

 ی علم ی ایران عقب از قافلهدوشیزه

 آب و پر از خار یبادیه ب پیش  رهت رد

 ازدر قرن نو هم جنس تو چون مرغ به پرو
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 ه افسار اده ب خود دائم سر  تو هم چه به

 در  ما نیست غیور و متعصبما چون

 این است که فرزند فروشی نبود عار 

 تاکی هوس زینت و مشغول توالت

 پی  مشتری و فکر  خریدارتا چند 

 بکن آه  ن از فخری خفت بکهاین جام

 اج کیانی که تو را هست سزاوارت آن

 هشدار اگر امت خاصی به حقیقت

 ار.و پی افکنبود پرستی و اسلام

خواهان هوشیاری هر دو  زنان    ب قرار دادن مردان وو خطا  غاز قرن جدید با سرودن چنین شعریر آ شمس کسمایی د

ن، نسوان،  با استفاده از کلمات وجدا  چهار مصراعه در آن  شامل شش مصراع است ک ه  شعر کبند اول  او در    گروه است.

پایان هم  از مردان و زنان  ه بدون هیچ پردهک  کند می با خبری آغاز    ابتدا  اندهقافیه شدگریبان و  انتقاد  به  پوشی صراحتا 

تواند در  د می. در واقع این بنش به پایان رسیده استمصراع ش  یگذاری در انتهاهپردازد. این بند با نقطی خود میزمانه

د دوم برای خواننده  بن   را دردادن  اب قرارد  گونه خطرایی  اینخود و چ  ترئیات بیشباشد که جز  برای شعر  ای کم مقدمهح

به    شاعر   برند.سر میبهخبری  ی بدر غفلت و    مسلمان مردان و زنان  ئیاتی که عمیقا باور دارند که  جز  کند. تر برملا می بیش

جامعه  عمق   اجتماعی  میمشکلات  و  نقب  مصراعزند  دوشیزه  در  ایران))  قاف   ی  از  ((له عقب  علم  می  ی  آنکه    ا رتوان 

بهعلمی  بیمردان و زنان جامعه  ی تمامی مشکلات  هگوید که ریشروشنی می به  تعر دانسی ثقل شنقطه خصوص  است 

که  را  هایی  با استفاده از زبان شعر رویاچنین  ناقد این  مر مقاکسمایی د  هاست.ی تربیت فرزندان با آنزنان زیرا که وظیفه 

   .کندآشکار میپرورد خود در سر میی برای سربلندی جامعه

زنان و همکسمایی در شعرهای اجتماعی  تقادات انپیکان   نام اش فقط به سمت  او در شعر دیگری که       جنسانش نیست. 

موطنش  اه با طعنه و کنایه است تمامی مردان و زنان هخاب این نام نیز همرنته ارسد کنظر میدارد و به((  آئین برتری  ))  

 :دهدقرار می و عتاب  خطاب مورد  رههایی چون برادر و خواهدواژرا با کلی

 شود میکهنه ملک جم خوش دیده  در  

 صدها هزار مرد، مردان کشوری 
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 های کشوری؟ آیا کجا شدند زن

 ها کردند سروری ها که قرنآن

 شودکه در جهان برچیده میید  شا

 رسم بزرگی و آئین برتری

 خبربی چون نیست معرفت، هستیم 

 از مهر خواهری، لطف برادری 

ل  توان نخستین زنی نامید که پای مسائمی  و خواندیم و سایر شعرهایی که از ااین دست  شعرهایی از  به اعتبار    را  ی کسمای

انقلابی که    کند. انقلاب ادبی کامل است باز می ی یک  سی که در آستانهفاربه شعر  اجتماعی و مشکلات مربوط به زنان را  

چه ما  یم. آنی هستترین هنگام یک انقلاب ادبما در سخت  گونه سخن گفته بود: )) از ضرورت رخداد  آن تقی رفعت این

بیاوریم. یک وضعیت    جودوعالم ادبیات در علم و فکر و صنعت، یک عهد تجدد به  تر از آن نیست که درخواهیم کممی

فرمکه فرسوده، ولی حاکم و  بهنه و  برداشته  میت فرمانروانی آن  حاک   نیم کهیک وضعیت جدید را بنشا  جای آن انروا را 

ست از حالت   ی ما عبارت ای عمدهباشد. قوهفکران ما میهنوز واقع و موجود نبوده، بسته به فیروزی تفوق قطعی ما و هم

ج  احتیایابد،  ت قرن  حاضر، در ابدان و اذهان نفود میای که افکار و حیازهساعد روزگار است. اندای می چیزها، یعن حالیه

که از ضرورت چنین انقلابی خبر  نیز  کسمایی    کنیم. (( حس میرا  ناپذیر  اجتناب  مبرم وتبدل، یک تحول و انقلاب    یک 

تپد که چرا باید سهم  می  ست. قلمش همراه  قلبشااع  اوضبهبودی    یناقد اجتماعی در اندیشه  در شعر مانند یک  داشت

ن  ی مردان گفتماجویانهبا طعنه زدن به گفتمان برتریاو  نین در غفلت و نا آگاهی به سر شود.  چزنان ایرانی از زندگی این

این نظر  کند.میهای زنان  ی فعالیتوزهو حیدی را وارد شعر  جد از دل     استنه  ی زنالاتغاز تحوی آهنقط  او  شعر   از  که 

 .ه استسربرآورد های رایج امهبرخی از زنان در مجلات و روزنهای با فعالیتاش زمانهرایج   هاینماگفت 

بوعات زمان  مقام پیشنهاد دهنده بارها به مط  اشاره شد کسمایی صرفا یک شاعر نبود او در پیش از این  طوری که  نهما

ی  هاالیتاین فعی  دربارهآبادی  افسانه نجم  .کرده است  ان صحبتل زنئمسای  اره هایی نوشته است و صراحتا دربهخود نام

کتاب ارزشمند خود چرا شد محو از یاد تو نامم  در  رنگ شدن نقش قیمومیت مردان بر زنان  کماثر آن بر  و    جرایدزنان در  

ت  ی قیمومیو بندها ز قید  ا  اش، در جراید زنان، گفتمان همتایی زن و مرد آشکار ۱۲۹۰م/  ۱۹۱۰ی  در دهه: ))    نویسدمی

از  ی شهن تایی در حکم برابری تلقی شده نامهای که در آن هم شود. اولین نوشتهز برابری حرف زده میکم ارها شده و کم 

اند که زن و مرد  ه که چطور تاکنون درک نکردهدختران ایرانی به آن پرداختهران  وشآزاد است که با شکایت از پدران و  

درشکه یک  بیشکسمایی    شمس.  نداچرخ  مجلهجرئت  برای  که  شعری  در  و  داد  خرج  به  عشقتری  از  شکوفه  آباد  ی 

گفتن،  ند، از قدرت سخن  را آموزش دهخودشان هایشان  فرستاد از خواهرانش خواست که به منظور برطرف کردن عیب

بدرند و از  ستم را    ی ظلم و پرده   د، نفات را بسوزانخرد و عقلانیتشان برای فتح جهان استفاده کنند، خرمن اوهام و خرا 
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جرا از این قرار است که  (( مابرابر است.    با مردان  ه حقوقشانکارگیری قوایشان نشان دهند کطریق کلمات، کنش و به

شده  از آن نوشته    هاییکه در بیتتد  فرسی ه می شکوف برای مجلهو مرد    با مضمون برابری زنشمس کسمایی شعری را  

  / حق خود با رجال نیکوحالتساوی  و جفا/    ی ناموس و جورزن آتش/ دریم پردهو     مرد   ن اوهام یم خرمزن  . . .است: ))  

داند.  ی رسمی با زبان برابری حقوقی می میهادی این شعر را اولین اعلاآبو نجم . . . (( /فعل و قول و جمله قواکنیم ثابت با  

اعلامیه از شکل اولین  از  تازه  ای که حکایت  ام مدس ین یفمای  دایرارن در  البته در دههن  در  هارد. گفتمانی که  بعدی  ی 

را از  ای  نامه  ۱۹۰۹اکتبر    ار این نامه در  سال قبل از انتشکسمایی یک   گیرد.یم   جهی قرارتوماند و مورد بیاقلیت می

روزنامهآباد  عشق ایرانبرای  نوشته  ی  ابرنو  ضمن  آن  در  که  خوشحالاست  ا از  باز ی  مدز     تاکید   دخترانههای  هرسگشایی 

ه  مردان  های غالبفتمانتاثیر گسواد است. او البته در این نامه تحت  تحصیل و کسب  ایرانیزنان  ی نجات  کند که راهمی

مردها  ند. تا کی  کمک نمای گوید: )) شاید یک وقتی مردهای خودشان را  ی بازگشایی این مدارس می در فایدهنیز هست و  

ی نسوان باشیم  ه ما طایف   هاست که نصف نفوس ایران کهاستبداد مردها باشند. قرن   گرفتار  هاو زن  هابار گران زن  سیرا

کسمایی چیزی نیست که فقط    لبی بینیم که باور و اعتقاد ق ( می. . . ( رخوافقهشویم بلکه اموات نساب میجزو امورات ح 

ن  نااش بهبودی اوضاع زندگی زغدغهست که دا  تیزبینان شاعر نقاد و  هم  هایش نیزد او در نامهمختص به شعرهایش باش

کند.  ی مهم دیگر نیز اشاره می هنو نوشته است به دو مسالی ایرانکشورش است. کسمایی در همین نامه که به روزنامه 

ر  ش ساصلهمان حوبه قول خودری  کاکند: )) لیکن خانم ایرانی از بین می اگونه بیرا اینداد زنان بر زنان که آنیکی استب 

این  ریم را کت فت  قدر کل ود  بیزند که بیک میخود  و  تبعیض  با  برای مبارزه  . (( مورد دیگر تلاش   .  . و  چاره  عدالتی 

زند: )) البته چیزی  مدعای خود مدارس اروپایی را مثال می گیری  آن در مدارس است. او برای اثبات  از شکل  وگیریجل

محدود به   فقطاو ی منتقدانه بینیم نگاه طور که می( همانندارد . . . ( ی سکنینهکه خااروپا پدرس  ت در نیسبهتر از علم 

بعیض را دارد. موضوعی که  ه با ت ی عدالت و مبارزغدغهست و او دهای زنان نیست. افق نگاه کسمایی بلندتر از اینجامعه

 کرد.ده توان مشاه را در شعرهای او نیز میرد ِّ پای آن 

اراحتی کسمایی است. او در شعر  ج و ناردی است که باعث رنمو  ملهلخصوص جهان شرق از ج اعلی  ان ویرانگی ایماند عقب

چیز  همهو  ی نور  هاست و شرق را سرچشم  و تعصبی   طرفهی یکت واسیر قضا  دیگری با نام )) عمل (( با بیانی که اگرچه

جهل  داند  می بیبابت  هپورو  ساکت  عملی  اگراس  و  غرب  آسمان  تحوتاثحت  ت  ت.  علمییر  شاه  لات  فناورانه  پرواز    دو 

 :بردگرایی رنج میی نور بود از فقدان  عمل ی سرچشمههاست آسمان شرق که زمانطیاره

 ی نور هی شرقیم و ز سرچشما که پروردهم

 از چه در ظلمت جهل و ز  تمدن شده دور؟ 

 غرب از سعی و عمل مخترع طیاره 

 مهجور  ا شین ینمل گوشهن عما ز فقدا
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 نور فروزنده چرا ر تو ای رتو نوپ

 حجوب و هَپور؟ مقدر مرا ساکت و کرده این

 ام مستغنی  طبیعت شدهبس که از فیض 

 اثاث و نبود گنج ضرور نیست حاجت به 

 و حقیر آسیایی ز  قناعت شده گمنام 

 ه اروپا ز  رقابت مقهورکافل از آن غ

شده است دارد  ی آزادیستان منتشر مجله ی  در شماره ۹۹۱ مرداد  ر یز که دافتخار (( ن ار مد او همین نگاه را در شعر ))

 ت: کند که جهان  شرق را غفلت عقب نگه داشته اسو تاکید می

 و زر بودم گاه نوع بشر سیتا تکیه

 هرگز مکن توقع عهد برابری! 

 !که حق به قوه ندارد برابریتا این

 بود! فلت برای ملت مشرق خطرغ

 

 ا یر پای مه در زچشم دوختها که آن

 مخفی کشیده طمع در قفای ما 

 مقصودشان تصرف شمس و قمر بود

 

 حاشا به التماس برآید صدای ما 

 باشد همیشه غیرت ما متکای ما

 !اد خودش مفتخر بودایرانی از نژ
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به    در جهت رسیدن   ددد و انقلابی خوند در کنار دوستان متج کی ای که در آن زندگی مکسمایی به اقتضای زمان و زمانه

ساده و تحصیل  کند. در شرایطی که بسیاری از زنان جامعه از امکانات لازم برای یک زندگی  و برابری کوشش میآزادی  

ی را در سر  ابرشده است رویای آزادی و برو در جلسات مختلفی که تحت عنوان گاردن پارتی برگزار میاند ابهرهعلم بی

و در  وسط صفا دخترش  در دومین روز مهمانی ت  ۱۲۹۹اردیبهشت    ۱۱در تاریخ    زمان (( او که   . شعر )) اقتضای پروراندمی

کسمایی به اقتضای زمانه و شرایط زندگی  های  ای از تلاشخوانده شده است نمونهاش  اران ادبیو همقط انان  حضور مهم

 است:

 در مه اردیبهشت دهر جوان شد 

 میان شد ت خوش و جشن و عیش عال وق 

 شدظلمت  شب رفت و آفتاب عیان  

 رق و غرب جهان شدمتحدالحال ش

 نوبت آسودگی رنجبران شد 

 غیرت ایرانیان به قیمت جان شد

 هر چه شد و شد به اقتضای زمان شد 

ید (( دید که  می افه سوان )) فل از شمس با عنتوان در شعر دیگری  را میو به اقتضای وقت کوشیدن    تلاش  س همین اسا

 : اردایر دوستانش دس ن از فهم  درست او از موقعیت خود و نشا

 ما در این پنج روز نوبت خویش

 چه بسا کشتزارها دیدیم 

 چیدیم  هاتانه خوشهنیکبخ

 مردم پیش.که ز جان کاشتند 

 

 ما بودیم زارعین گذشته 

 باز ما راست کشت  آینده 
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 گیرنده گاه بخشنده گاه  

 رخشنده ی د گاه مظلم گه 

 ر پراکنده گرچه جمعیم و گ

 که هست پاینده در طبیعت  

 . ز موجودیمر دمی محو، با گ

گانی صحبت  گذشتهدر شاعر از    ند نخست که شامل چهار مصراع اول استبدر  توان به دو بند تقسیم نمود.  این شعر را می

درمی امروز  را  او  گذشته  در  چیزهایی  کاشتن   با  که  که    کند  کشتزاری  ک  هاستآنزحمت  ل  حاصچیدن  اند.  ردهیاری 

جایی زمانی رخ داده است  م گویی که جابهند دواند. اما در بدگان میدار گذشته ن را وامیریساخود و  کسمایی در این بند  

او و  چه  کند که اگرتاکید می اند  بودهکه او و دوستانش زارعین گذشته  بر این  اشاره و شاعر به آینده آمده است و ضمن  

نشان  ی امید به نحوی دیگر  لسفهف .  ی خواهد ماندو باق  دار دها وجود  تاثیر آثار آناند اما  شدهحو و نادیدنی  نش مستادو

ریسمان صدای خود را به امید  طبیعت همین است و باید امید داشت و  ی  که فلسفهیی است بر اینی باور کسمادهنده

شاعرانی چون شمس کسمایی گذاشت و    یکه به درستی پای در جاری  یگزاد شاعر زن دغ فرخ فروزیرا که به قول  بست،  

بیش از صد سال از عمر  ماند. صدایی که اکنون  صداست که باقی می  ها ول در شعر زنان شد تناز پیشگامان تحدیگر    ی یک

یادآوری   ارشگ روزو زنان و مردان هم  ی خود رفته   حقوق از دستبر ضمن تاکید طلبانه چنان ناآرام و حقذرد و همگ او می

 بودیم. (( ه: )) زارعین گذشته ما کند کمی

فعالیت  مرگ پایان  اجتماعیو  ش فراز    :های  زندگی  فرود  است.  و  نبوده  کم  کسمایی  سال  مس  و    ۱۲۹۹در  شمسی 

به یاران میرزا   اکبر  او  بزرگ  با قیام جنگل پسر  نام  شود. شعر مشهوری  پیوندد و کشته میک خان میچ کوهمزمان      به 

 د:ایسری و مدردی با ادر سوگ پسر شمس و اظهار همم لاهوتی دیگر شاعر نوگرا اس لقاابوهست که ر گل (( )) عم

 ل خود ای بلبل در فراق گ

 اری کن نه فغان برکش و نه ز

 صبر بنما و بردباری کن 

 مکن آشفته موی چوم سنبل 

قیام  سرکوب و  با  گذرد که  چند ماه نمی او را  عت  تقی رف   ،السلطنه هدایتط مخبرتوسشیخ محمد خیابانی  شکست  که 

ول برخی دست  شود یا به ق ی کشته می به طرز نامعلوم  ۱۲۹۹ریور  اواخر شه  ی ادبی تبریز دانست در حلقه   توان رهبر می
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انت میبه  میابو.  زندحار  ایران  از  لاهوتی  خامنهالقاسم  جعفر  گوشگریزد.  همیشه  برای  میهای  اختیار  انزوا  و  کند.  گیری 

ند. و  کفوت می     شوهر خانم کسمایی درزاده  باب حسین ارشوند.  رنگ میحو و کمنیز هرکدام به نحوی م   سایرین

برای پنج    فروشد وملاک همسرش را می اا را دارد  کبر تنها دخترش صف پسرش ا کشته شدن  که پس از  یی  شمس کسما

کند.  بانک شاهی بود ازدواج می  حسین رشتیان که کارمندمحمد    شخص دیگری به نام  با جا  در آنرود.  به یزد می  سال

وآمد روشنفکران بوده است  اش محل رفتآخر عمر خانهید و اگرچه تا آطهران می ه بی خود بعد از مدتی به همراه  خانواده

م شهر قم  لسلاادر گورستان وادی  اکنون  او  رد. مزارمیسالگی در گمنامی می  در سن    ۴۰۱آبان سال    ۱۲ولی در  

که از او در  شت و نامه  و یادداو جز تعدادی شعر  شود  دیوان شعرهایش نیز گم میجاست که  این  باتراز همه تاسفاست.  

پرُ اوج  تبریز تلخ و  ی  حلقه  بینیم که سرنوشت نوگرایانیست. میموجود ناثر دیگری  منتشر شده است    ها ریات آن سالنش

فر و و  آنب  ود  با روحوده است.  دا  ها  بزرگی که  زمانهانقلابی  و در  ادبیات    خواهی در تحولگفتمان    ی خودشان درشتند 

آن   اثر از  مشخص است که  ه است ندنم کسمایی ماعرهایی که از خااندک شدند کار بزرگی کردند. کاری که با توجه به دمی

 نامید.  در شعر جدید فارسی   (( ی انقلاب آستانه)) دان وان فرزن تمی ار آنان به تعبیر خودشان بودند.  آگاه گان بر آینده

 

 محمدعلی حسنلو                                                      

 ۱۴۰۲ تابستان                                                             
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